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  مه مقد
ترين شاعران و خوشنويسان  ترشيزي، يكي از برجسته/ شمس الدين محمدكاتبي نيشابوري 

» تُرشـيز «در نزديكي » طَرْق«وي در اواخر قرن هشتم در روستاي . نيمة اول قرن نهم است
  .به دنيا آمد

. گويا شهرت كاتبي به نيشابوري به جهت آن است كه ترشيز جزو نيشـابور بـوده اسـت   «
 ـكاتبي د در . خطاط و شاعرـ تعلـيم گرفـت    ر ابتداي حال به شهر نيشابور آمد و نزد سيمي 

»   . ...شاعري و خوشنويسي مهارتي يافت و به سبب همين خوشنويسي تخلّصش كاتبي است
  )مقدمة ديوان كاتبي نيشابوري، تصحيح تقي وحيديان كاميار و ديگران (

اين شـهر در دورة  . جواني به هرات رفت او به قصد تكميل تحصيلات و اطلاعات خود در
وي در طول اقامتش در هـرات بـه خـدمت    . كاتبي بزرگترين مركز علمي، ادبي و هنري بود

اما اشتياق ديدن مكانهاي جديد و آشنايي با علوم  و افراد جديـد او  . بايسنقر ميرزا راه يافت
در . ان مقصدهاي بعـدي او بـود  مازندران ، گيلان و شرو. را از هرات به سوي استرآباد كشاند

شــروان، مــدتي بــه ســتايش پادشــاه آن ســامان، شروانشــاه منــوچهر مشــغول بــود تــا بــه  
الدين علي تركـه رسـيد و از او در    رفت، سپس در اصفهان به خدمت صاين) تبريز(آذربايجان

تلا به سبب اب 839درنهايت از اصفهان به استرآباد بازگشت تا در سال . ها گرفت تصوف بهره
  )395تذكره الشعرا، دولتشاه سمرقندي، ص. ( به وبا يا طاعون درگذشت

مثنويهـاي وي كـه  بـه    . كليات كاتبي شامل غزل، قصيده، رباعي، قطعه و مثنوي اسـت 
محـب و  (نامـه  ، سـي )تجنيسـات (گلشن ابرار، ده باب: خمسة كاتبي مشهور است، عبارتند از

  .  دلربايو ) ناظر و منظور (البحرين ، مجمع)محبوب
در اين مقاله از ميان مثنويهاي پنجگانه، منظومه ده باب از نظر سـبكي مـورد تحليـل و     

كه در بحر رمل مسـدس محـذوف يـا    ) ده باب يا تجنيسات( اين مثنوي. بررسي قرارميگيرد
  :مقصور سروده شده است،  با اين بيت در حمد خدا شروع ميشود

  جمله عالم را برحمت كارساز                  اي برحمت در دو عالم كارساز  
و  موعظـه و سـبب نظـم كتـاب پرداختـه و      )  ص(شاعر بعد از حمد خدا به  نعت پيامبر

سپس فصـلي در مرتبـة سـخن و فضـيلت     . بخشي را در مدح ممدوحي ناشناس آورده است
د و موضـوع بابهـا مسـائل اخلاقـي، پن ـ    . است نظم بر نثر سروده، شروع به ابواب دهگانه كرده

اش را معرفي  او خود به شيوة سعدي در بوستان، بابهاي منظومه. اندرز ومسائل عرفاني است
  :ميكند

ــد ـــاب ش ــر ده بـ ــل ب ــن فص ــتمل اي  مش
 بـــاب اول در طــــــريق عــــاشقــــــي

ــاب شــد   ــن نســخه را ده ب ــام نيــك اي  ن
ــقي    ــر عاش ــاتبي گ ــت اي ك ــاب توس  ب
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 بـــاب ثانـــــــي بهـــــر صـــحبت داشـــتن
ــت  ــب اسـ ــث بهرعجـ ــاب ثالـ ــب بـ  و عجيـ

 بــــاب رابـــــــع شامــــــل عـــزت بـــــود
ــامس در  ــاب خـ ــه بـ ـــا همـ ـــويي بــ  نكــ

 بـــاب ســـادس در گذشـــتن از بـــــدي   
ـــي   ـــاعت دوستـــ ــابع در قنـــ ــاب سـ  بـ
 بـــاب ثـــامن هســـت چـــون بـــاغ بهشـــت
ــق   ــوي حـ ـــر سـ ــ ــع در تسيـ ــاب تاسـ  بـ

 خـــود كـــردن بـــه كـــل بـــاب عاشـــرترك
  

ـــن   ــحبت داشتــ ــل ص ــن را نق ــد اي  باي
 غريـــب اســـت و عجيـــب زان درمعـــاني

 تـــا عــزّت بـــــود رو بــه عــزّت بـــــاش
 هــم تــو را بــه گــر نكويـــــي بــــا همــه
 پــاي داري در گذشتـــــن از بـــــدي  
ـــي   ـــاعت دوستــ ــا قنــ ـــزّت آرد ب  عـ
 كش چـو بينـي غـم ز دل بايـد بهشـت     
 يعنــي از باطــل شــدن در كـــــوي حــق

 كـل  كـه پيونـدد بـه    راست چـون جـزوي  
  )192ـ202(

هر . شكل دادن بابهاي دهگانه از يك قانون از پيش تعيين شده پيروي ميكند  كاتبي در
حكايت اسـت   پنجبيتي شروع ميشود، هر يك از ابواب داراي  دهباب او با يك مقدمة حدوداً 

جز باب ششم و دهم كه جاي حكايت پنجم آنها را بخشي تحت عنوان موعظه گرفته است (
اين نشان دهنـدة  ) با چند بيت بيشتر يا كمتر.(بيت است نودو تعداد ابيات هر باب حدوداً ) 

  . است آن است كه شكل منظومه بيش از محتواي آن مورد توجه شاعر بوده
باشـد و   تا هم يادي از آنها كـرده   در خاتمة كتاب نام معروفترين شاعران پيشين را آورده

  . وسيله بي اعتباري  دنيا را اثبات كند هم بدين
  

  قيقپيشينة تح
ها و كتابهاي تاريخ ادبيات با عبارتهاي كليّ به بيان  بعضي از ويژگيهاي شعري وي   در تذكره
جامي در بهارستان خود كاتبي  را در بيان معاني خـاص صـاحب  سـبك ويـژه     . اند پرداخته
وي را معاني خاص بسيار است و در اداي آن معاني اسلوبي خاص دارد و اما شـعر  «: ميداند 
بهارسـتان، عبـدالرحمن جـامي، ص    (»ست و هموار نيست، شتر گربه افتـاده اسـت   وي يكد

151 (  
معاني غريبـه صـيد   ...«: دولتشاه سمرقندي با عبارتهاي كلي در مورد سبك كاتبي گفته

بـا وجـود لطافـت طبـع و     . دام او شده و توسن تند نكته داني طبع شريف او را رام گرديـده 
تـذكره الشـعرا، دولتشـاه    (» . ...انـد  انة عرفـان چشـانيده  مخسخنوري، مذاق او را جامي از خ

  )388سمرقندي، ص
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دكتر احسان يار شاطر كه همه جا با ديدة انتقـادي بـه آثـار شـاعران ايـن دوره مـي نگـرد،        
  : مثنوي ده باب كاتبي را بدين شكل نقد ميكند

في ايـن  محتاج توضيح نيست كه چون شاعر خود را ملزم به رعايت جناس در همة قـوا «
مثنوي وي متكلف و مصنوع و خالي از شور شاعرانه و عاجز از انگيختن  است،  منظومه كرده

است و چون معاني اشعار تابع امكان جناس است، ربط و پيوستگي ابيات   عواطف در خواننده
حكاياتي كه در ضمن اين مثنوي ايراد شده، غالباً بي آغاز و انجام . نيز چندان درست نيست

  )192شعر در عهد شاهرخ، احسان يار شاطر، ص(» .وماً بارد استو عم
ترديـدي  « : دكتر ذبيح االله صفا در مورد شعر كاتبي  با ديد مثبت چنـين نوشـته اسـت   

الخصوص در تتبع شيوة قدما  نيست كه كاتبي ميان همعصران خود مقامي بلند داشت و علي
الب آنها با مهارت به صنايع مختلـف توجـه   قصائد متعدد و مثنوي هاي او كه در غ. توانا بود

تاريخ ادبيـات  . ( شده، نشان دهندة قدرت قريحة وي هنگام در افتادن در مضايق شعر است
  )239ص4در ايران ، ذبيح االله صفا، ج

  
   باب سبك كاتبي در منظومة ده

ني ، ديـدگاه زبـا  : باب كاتبي را مثل هر منظومة شعري از سه ديدگاه ميتوان بررسي كـرد  ده
هاي زباني اين اثر پرداخته ميشود تا ميزان تأثير پـذيري  ابتدا به بررسي ويژگي. بي و فكرياد

  .او از شاعران پيشين معلوم شود
   
  ـ سطح زباني  1
  باب در سطح آوايي بررسي ده. 1ـ 1
ايـن مثنـوي فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن و در بعضـي ابيـات         وزن :موسيقي بيروني.1ـ 1ـ 1

هـاي معروفـي  چـون مثنـوي      منظومـه . اسـت ) رمل مسدس محذوف يا مقصوربحر (فاعلان
ده بـاب  . اند كه هر دوآنها موضوع عرفـاني دارد   شده  دراين وزن سروده الطير معنوي و منطق

بنابراين اثـر كـاتبي عـلاوه بـر وزن در موضـوع نيـز بـا         . كاتبي نيز تاحدي رنگ عرفاني دارد
  . آثارآن شاعران عارف، مرتبط است

نـوآوري شـاعر آن  در موسـيقي    باب و تـازگي و   ويژگي اصلي ده: موسيقي كناري.2ـ1ـ 1
قوافي تقريباً در تمامي ابيات لفظاً تكراري اسـت، امـا تغييـر لحـن     . ؛ يعني قافيه استكناري

نوع  خـاص قافيـه و تنـوع    . خواندن كه باعث تغيير معني ميشود، اين تكرار را توجيه ميكند
سعي شاعر براي ايجاد جناس در قوافي تمـام  مصـراعها،   . نياز به بررسي دارد آن  در اين اثر
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در ابيـات زيـر رديـف رعايـت     . بيشـتر ابيـات داراي رديـف اسـت    . است باعث اين تنوع شده
  :است شده

ــود ــران بــ ــه را در نعمتــــت كفــ  هركــ
ــس  ــر ك ــت ه ــد   در ره ــراه ش ــه او گم  ك

  

ــود   ــر آن بـ ــؤمن و كفـ  )10(او نباشـــد مـ
 )20(جهـان گـم، راه شـد    آنچه شـد زو در 

  

  :اي است ابيات اين منظومه، بندرت دوقافيه
ــو و     ــر ت ــق ب ــت ح ــررحم ــار ب  چاري

  

 )36(چـار يـار   هـرزانكه بودنـدت ز جـان    
 

، تكرار ن اثر، توجه ويژة كاتبي به جناساز ويژگيهاي برجستة اي: موسيقي دروني.3ـ 1ـ 1
عث شده است تا اين اثر به نام تجنيسـات  التزام جناس در تمام مصراعها با. آرايي است و واج

اين امر باعث  اعجاب معاصران وي شـده و اهلـي شـيرازي را بـرآن داشـته تـا       . شهرت يابد
اهلي در مقدمة سحر حلال به ايـن موضـوع   . را به اقتفا از وي به نظم درآورد»  سحر حلال«

كـه روزي در   چنين گويد غواص درياي سـخن سـازي، اهلـي شـيرازي،    « : كرده است اشاره
محفل صف نشينان بارگاه حقيقت و بزرگان خـرده دان كارگـاه طريقـت، بـه رسـم خـدمت       

از . حاضر بودم كه سخن در وصف فارسان ميدان معني و زورآزمايان كمان دعوي ميگذشـت 
جمله تعريف مولانا كاتبي كردند كه كمان دعوي از قوت بازوي طبع انگيخته و بر سر ميدان 

البحرين و يكي نسخة تجنيسات و پهلوانـان عرصـة سـخن بـا      يكي مجمع .سخنوري آويخته
ديــوان اهلــي (» ... . انــد قــوت بــازوي فكــرت و زور آزمــايي از آن هــر دو كمــان فرومانــده 

  )  620شيرازي،ص 
ايـن كتـاب را ميتـوان    . اسـت  باب به همة  انواع جناس توجه شـده  در ده: جناس.1ـ3ـ1ـ1

ولـي در  . يت اين منظومه، حداقل يك مورد جناس وجود دارددر هرب. گاه جناس ناميد جلوه
  :بعضي ابيات تعداد جناسها بيش از يك مورد است؛ مثلاً در بيت زير

 شــد ســوي شــهر يمــن  آن يــم يمــين
  

ــود از حــب يمــن او يمــين    )713(خــورده ب
 

 يمـين در (» يمـين «جناس تام بـين دو واژة   .در بيت بالا چند نوع جناس  مشاهده ميشود 
،جنـاس زايـد ميـان    . )مصرع اول به معني بخشش و در مصرع دوم به معني سـوگند اسـت  

بسـامد ايـن   . »يمن«و » يمن«و جناس ناقص بين دو واژة » يمين«و»يم«و »يمن«هاي  واژه
  : اما مثال براي انواع جناس. نوع ابيات در اين منظومه زياد است

  ـ جناس تام1
ــت   ــه در وقـ ــتي كـ ــلآن شنودسـ  اجـ

ــه از  در ــه ناگــ ــزا روزي بــ ــا غــ  قضــ
  

 )49(اجــل گفــت ذوالقــرنين ســلطان     
ــا ســازد نمــاز خــود   ــارفــت ت  )497(قض
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  )اختلاف در حركه(ـ جناس ناقص2
ــر    ــي بـ ــيم و زر آيـ ــي سـ ــد بـ  درمچنـ

ــل و    ــا طبـ ــود بـ ــهرياري بـ ــمشـ  علـ
  ـ  جناس زايد 3

 آنكـــه رخ بـــر خـــاك پـــاي يـــار ســـود
ــا ــان  بارهـ ــان كـ ــيم بخـــشاركـ  سـ

  

 
ــود جـ ـ   ــاره نب ــقي را چ  )473(درمز عاش

ــا  ــل ب ــم وز عم ــم  عل ــالم عل  )686(در ع
  
  )255(سوديافت  سودازيان چون اهل  بي

 )143(گفته در بذلش كه ما را سيم بخـش 
  

   )هر دو ركن در نوشتن شبيه هم(ـ جناس مركب مقرون4
ــا    ــو ب ــل ت ــا مي ــت ت ــورتگف ــود ص  ب

ــر   ــت آخـ ــار گشـ ــاددرد آن بيمـ  زيـ
  

 )101(بـود  صـورت كي خبر از حشـر يـا    
 )223(زِيادشد همچو دين و دل  صحتش

 

  )دو ركن در نوشتن مختلف(ـ جناس مركب مفروق 5
 شـد  گمـراهدر رهت هر كـس كـه او   

 نكوسـت  گفتـاري چون تو را در شرع 
  

 )20(شــدگــم راه آنچــه شــد زو در جهــان  
 )27(»نكوسـت  آري«:گفـت آن بشنيد، هركه

  

  .بسامد جناس مركب مفروق بيش از ساير انواع است
  ) هر دو ركن مركب( س ملفقّـ جنا 6

ــس   ــا آن مفل ــد ب ــنجمان ــاش گ  اوب
بــود  بــاكيشگفــت آنكــو عــارف   

   ـ جناس مضارع7
ــو    ــد تـ ــد پنـ ــد آمـ ــتمش دلبنـ گفـ

ــالم    ــد از ع ــون ميش ــت چ ــدرعاقب  ب
   ـ جناس لاحق 8 
 گفـت و خـال   غم عمهر كه او تـرك   

ــتي او  ــتي هسـ ــر نگشـ ــتر گـ               بيشـ
  

ــاوان تــن بــد چــون دل    )617(شــكنجاو ب
ــر    ــر اگ ــافرم از كف ــاكيشك ــود ب  )1096(ب

  
 )78(تــو پنــد آمــد بنــدليــك بــر دل،  

ــان     ــاي ج ــد ك ــا فرزن ــت ب ــدرگف  )342(پ
  

ــال   ــت خ ــعادت ياف ــط س ــش از خ  )996(روي
 )1088(نيشـتر كي شدي از خون خويشـش  

  

  
فنون بلاغت و صـناعات ادبـي،   (كه آن را جناس مزدوج و مردد نيزگويند: ـ جناس مكرر  9

در اين نوع جناس كلمات متجانس در كنار هـم قـرار ميگيرنـد؛    )  58دين همايي،صال جلال
  :مثل خار زار و كار زار در ابيات زير 

  )449(خويش را افكنده همچون خار، زار  زار خــــاربــــود درويشــــي ميــــان   
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 داشــــت بــــا كفـّـــار دايــــم كــــارزار
  ـ جناس لفظ10

ــار مـــي كشـــيدي روز و شـــب  آن خوار،خـ
  

 )497(زار، كــاري كــافران را بــودي از و
  

 )595(بهر خـارش بـود دايـم خـار خـار     
  

روش تجنيس در سطح جملات يك مصـداق بيشـتر نـدارد و آن    ... «: ـ جناس در كلام11
كلمـات دو جملـه يكسـان و يكـي دو مـوردآن جنـاس تـام        ) يا اكثر(وقتي است كه تمامي 

  ) 49نگاهي تازه به بديع، سيروس شميسا،ص(»باشد
  :لماتتكرار اكثر ك) الف

ــاز ــق بـ ــوي عشـ ــوق جـ  اي دل معشـ
جــان وحــدت جــوي شــد كثــرت گــذار 

  : تكرار همة كلمات) ب
از بــدي چــون خانــه پــردازي بــه اســت 
ــتي   ــان داشـ ـــر پريشـ ــالمي، خاطــ  عـ

  

ــاز    ــق ب ــواني، عش ــا ت ــازي ت ــق ب  )204(عش
 )976(جان وحدت جـوي شـو كثـرت گـذار    

  
 )672(از بدي چون خانه پـردازي، بـه اسـت   

ــا ــالمي خـ ــتيعـ ــان داشـ ) 823(طر پريشـ
  

هاي مشـتق از هـم، نشـان داده     كاتبي در اين منظومه علاقة خاصي به آوردن واژه :اشتقاق
  :ابيات زير شاهد اشتياق او نسبت به اشتقاق است. است

 بـــــــا خلايـــــق مهربانــــــي دارد او
ــاير ــانطـ ــار ش در لامكـ ــود طيـ  بـ

  

ـــر   ــاهـ ــر  بن ــانيرا مه  )159(دارد او ب
ــار بــودكــام جــان زان  543(طــايرش طي( 

 

  :باب وجود دارد براي اين مورد نيز مثالهاي زيادي در ده :شبه اشتقاق
آردت  دقيقـــيآخــــــر  دق رنـــــج 
شــــهي آگــــاه دل  كرمــــانبــــود در 

  

 )1158(شرب غـــم قتل دقيقــــي آردت  
 )337(ز جـان آگـاه ، دل  كريمانش چون 

  

  
  سطح لغوي . 2ـ1
ها، يكي از مـوارد شايسـتة توجـه، اسـتعمال بعضـي       در كابرد واژه :هاي عربي واژه .1ـ2ـ1

كـه شـاعران ديگـر و     طوري به. هاي عربي است كه معادل رايج آن در فارسي وجود دارد واژه
علت . ها  استفاده ميكنند حتي معاصران كاتبي نيز از معادل فارسي يا عربي رايجتر  اين واژه

ت جناس است؛ اما گاهي  بدون در  نظر گرفتن  ايـن ضـرورت   چنين استعمالي گاهي ضرور
هـاي رايـج     در ابيات زيـر بـه جـاي واژه   .است استفاده كردهاز لغات عربي با ويژگي ياد شده، 
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هاي عـدو، مسـا، غـزا،     دشمن،عصر، جنگ، پرنده، سر، سالها، ماه، زبان، فرزند و مردم  از واژه
ه در زبـان فارسـي رواج كمتـري دارنـد، اسـتفاده      طاير، سنين، شهر، لسان، ولـد و نـاس ك ـ  

  :است كرده
 ـــ لطــف دايـــم بــــــا مســاكين دارد او

 روزي بــه نـــاگــــه از قضــا غــزاـــ در 
 بـود  رويش از غم پـاي تـــا سـر كنـده      ـ

 ارنـازل اسـت   اسـت  ـ نيـك مـرد ارغالـب   
                   

 )133(، كـين دارد او مسـا صـبح و   عدوبـا   
 )498(د نمـاز خـود قضـا   رفت تــــــا سـاز 

 )534(ي پركنـده بـود  طـاير غرق در خـون  
 )590(نـازل اسـت   فـرقش غالباً رحمت بـه  

  

مورد توجه شـاعران  اگرچه در قرن نهم تا حدودي   تركي هاي واژه :هاي تركي واژه. 2ـ2ـ1
هاي سبكي شعرآنهاست، ولي در ده بـاب كـاتبي فقـط دو بـار از واژة تركـي      و يكي از ويژگي

  :است شدهاستفاده 
ــين     ــدش از جانــب چ ــ آم  ايلچــيـ

 كشــان شــيلانـــ  آمــد و بنشســت تــا 
  

ــر از چــين ايلچــي   ــرو پ  )698(كينــه جــو اب
 )787(پيش شه رفتند و شه شـيلان كشـان  

  

  .گستردن سفره براي طعام: شيلان كشيدن
  : است  برده كارب هاي فارسي را  شبيه به سبك خراساني گاهي در شكل و معني،واژه.3ـ2ـ1
  استعمال كرده؛» آشنا«را به شكل » ناش«ـ 

  )978( آشناگــر به شاه و خيل باشي آشنا                     بايدت در بحر غم كرد 
  را در معني  رهاكردن و به حال خود گذاشتن به كاربرده؛» ماندن«ـ  

 نيســت ســودي اي دل از مــال و منــال
 ام بــــازساقــــــي در خمـــــار افتـــــاده

  بكار برده؛» شد« ا  به جاير» آمد«ـ    
ــحبت  ــدص ــرد    آم ــده م ــر دانن ــار ه  ك

  

ــا زيــان نبــود   )42(مــال و منــال بمــان ت
 )166(ام در خمــار افتــاده  مــانيچنــد 

  
 )312(زانكه از صـحبت شـود داننـده مـرد    

 
  

هاي كاتبي بسامد بـالايي دارد،   تركيبات نو اگرچه در ساير منظومه: تركيبات نو.  4ـ 2ـ 1
. اسـت  مه التزام جناس و مشكلات آن ، او را از خلق تركيبـات نـو، بازداشـته   اما در اين منظو

  : بنابراين تعداد اين نوع تركيبات انگشت شمار است
  در معني مأنوس؛»  آشنا دل«ـ  

ـــاكشان ـــا دريـــ ــنا دل بــــــاش بـــ  آشـ
  

 )64(تا برد سـوي خـودت دريـا، كشـان     
  

  ون؛در معني در خون طپنده، غرق در خ» خون طپان«ـ 
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ــان ــاد خـــون طپـ  دايـــــم آن خـــاكي نهـ
  در معني كامل؛» سر جمله«ـ 

 صـــحبت جاهـــل بــــــود ســـرجمله غـــم
  

 )287(در ميان خاك بود و خون طپان 
  

 )319(بلكه جاهل پاي تا سر جمله غم
  

  صفت كسي كه زلفش سياه است؛» زاغ زلف«ـ 
ــي ــاري، خوشـ ــك رفتـ ــي، كبـ  زاغ زلفـ

  

 )528(در رهش چون كبك رفتاري خوشي 
  به معني بخت برگشته؛» ستاره سوخته«ـ 

ــه مي ـــهگرچـ ــتاره سوختــ ــدش سـ  ديـ
  

 )533(بــودي از آهــش ســتاره ســوخته    
 

  كنايه است از هر چيز بي ارزش؛» خاك پافشار«ـ 
ــار ــدت پافشــ ــنج وحــ ــاتبي در گــ  كــ

  

 )1034(غير وحدت دان چو خـاك پافشـار   
 

  كنايه است از آواره؛ » صحرا وطن«ـ 
ـــرا و ــتة صحـــ ــوي سرگشــ ــنآهــ  طــ

  

  )1142(و روزاست درصحرا وطنكش شب 
  :  در معني خاص» انگيز«و » پوش«بكاربردن دو واژة . 5ـ2ـ1
  ـ پوش به معني زره1

  )327(پوشگفت من بودم ز اول خرقه پوش           بود بهر تير غم آن خرقه ، 
ــت       ــه اس ــار رفت ــي بك ــدين معن ــدرت ب ــي بن ــر فارس ــم و نث ــون نظ ــن واژه در مت   .اي

  :ـ بكار بردن انگيز در معني انگيزش و انگيختن 2 
ـــز داشـــت ــلا انگيـــ ــتي بـ ــزة مسـ  غمـ
ــز نيســت   ــع ســخن انگي ــون طب ــيچ چ  ه

  

 )282(داشـت  انگيـز دم به دم زو صد بلا، 
 )175(نيست انگيزآه از آن كش در سخن 

  

در يك معنـي خاصـي بكـار    » انگيز«در شعر اين دوره و شعر شاعران سبك هندي، واژة 
كمال خجندي انگيز فتنه كردن را در بيت زير . هاي قبل و بعد سابقه ندارد ر دورهرفته كه د

  در معني فتنه انگيختن بكار برده؛
     

ــه جفــا تيــز ميكنــي  هــر لحظــه غمــزه را ب
  

 باز اين چه فتنه است كه انگيـز ميكنـي   
 )    983ص2ديوان ج (

. سبكي كـاتبي بـه حسـاب آورد   كلمات را ميتوان از ويژگيهاي بارز  ترخيم :ترخيم. 6ـ2ـ1
اي هسـتند، در   و فشـرده   صفات فاعلي و مفعولي  مرخم كه در واقع  كلمـات صـيقل يافتـه   

  اند؛  تنگناهاي اين مثنوي خيلي به درد كاتبي خورده
 )696(شـربت آر مـن تشنه گرديـدم پـيِ     آرشـربت اي راخوانـد وگفـت  )ساقي(شربتي
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 بهر قربان گــــرچه پــــر گفت و شنيـــد
  

 )1004(وشـنيد بـود ازآن گفـت كـم فايده
  

  به اول كلمات از موارد پر بسامد در اين منظومه است؛» سر «افزودن پيشوند .7ـ2ـ1
 فتنــه بــود ســرحســن را زلــف كــژش   
 جملــه غــم  ســر صــحبت جاهــل بــود    

  

 )262(كس را كه در سر،فتنه بود زو بسي 
 )319(بلكه جاهل پاي تا سر، جملـه غـم  

  

منظومة ده باب از اين ديدگاه  نكـات بسـياري دربـر دارد و مختصـات      :سطح نحوي. 3ـ1
راساني در موارد زيادي مشترك است كه سبك كاتبي در سطح نحوي با مختصات سبك  خ

   .نمايد بدليل روشن بودن مختصات زبان خراساني ذكر مثال ضروري نمي
منظومـه، از اختيـارات شـاعر در     تاگرچـه التـزام جنـاس در تمـامي ابيـا      :ـ سطح ادبي2

است، با اين وجـود،  بررسـي سـطح ادبـي ايـن اثـر،         هاي ادبي ديگركاستهبكارگيري خلاقيت
دهندة آن است كه كاتبي از نظر ادبي همانند شاعران سبك هندي از استعارة مكنيه و  نشان

اسب و حسـن  همچنين ايهام تن. است بطور چشمگيري استفاده كرده) پارادوكس(نما متناقض
خـود جلـب كـرده امـا       تعليل كه در سبك هندي  بيشتر مورد توجه است، توجه كاتبي را به

  . كاربرد ساير نكات ادبي در حد معمول است
كاتبي به استعارة مكنيه در مقايسه بـا اسـتعارة مصـرحه، گـرايش بيشـتري      :  استعاره.1ـ2

بررسـي  .  كه كاربرد استعارة مكنيـه نزديـك دو برابـر اسـتعارة مصـرحه اسـت       تاجايي. دارد
بـار اسـتفاده از    سـي و پـنج  باب نشـان ميدهـد كـه وي در ازاي     بيت از منظومة ده دويست

  . است مصرحه استفاده كردهبار از استعارة  بيستاستعارة مكنيه، 
در سه . يكي از شگردهاي كاتبي جمع كردن استعاره مصرحه و مكنيه در يك واژه است

  : بيت زير به اين شيوه عمل كرده است
  ) 43(ـ بس جفا كاين گنبد زركار كرد                 بر كسي كو از پي زر، كار كرد1

، سپس عمل جفاكاري )ستعاره مصرحها(ابتداآسمان به گنبد طلاكاري شده تشبيه شده 
  .   كه خاص  موجودات صاحب اراده است، به آسمان نسبت داده شده است

، سپس  )استعارة مصرحه(تشبيه كرده» شاه چرخ«ـ در بيت زير شاعر ابتدا خورشيد را به  2
  )استعاره مكنيه.(كه عرصة  جهان را رنگ ميكند  همانند نقاشي در نظر گرفته

 ـصبحدم چـون    نيـل رنـگ   اه چـرخش
  

 )68(كــرد عــالم را بــه عكــس نيــل، رنــگ 
  

ـ در بيت پايين چرخ كهن مشّاطه استعاره مصرحه است از آسمان و در مرحله بعـد عمـل   3
  )استعاره مكنيه.(نگار زرين بر دست جهان بستن به آن نبست داده شده است

ــاطه چــرخچــون   زرنگــار كهــن مشّ
  

ــر دســت جهــان از زر، نگــار    )69(بســت ب
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باب پايين است و تنوع و  بسامد استعاره مصرحه  در منظومة ده  :استعارة مصرحه. 1ـ1ـ2
هـاي معمـول را تكـرار     كاتبي در بيشتر موارد استعاره. تازگي آن نيز برجستگي خاصي ندارد

  : است كرده
 داشـــت روزي طـــوف طـــرف بوســـتان
ـــه افكــنش  ـــه سايـ ــا او كـ  گفــت دل ب

  
  

 )531(تانسـنبل بوس ـ  ريحـانش بودي از  
  )573(سايــه افكنش شمـشادگشت آن 

  

ت و هـم از نظـر     : استعارة مكنيه. 2ـ1ـ2 استعارة مكنيه در اين منظومه هم از نظـر كميـ
در طول اين مثنوي اشياي بيجان و معاني ذهنـي ماننـد انسـان    . اي دارد پويايي جايگاه ويژه

  : ساير اعمال آدمي هستندحرف ميزنند، راه ميروند، نگاه ميكنند و قادر به انجام  
 چــــرخ در راه تـــو سرگـــردان شـده
 سوي معنــــي گــــر فتـد او را گـــذر    
 شب به مهرش گر زنـد چـون صـبح، دم   

 لب غمــــرة مستش بـــه خونــها تشنه
 خواست مردن عشق فرمـودش كـه پـاي   
ـــاورد پشــت  ــلاك در نــ ـــد اف  زو نديــ

  
  

 )13(هاختــران بـــا بــه سر،گــردان شد 
  )105(صــورتش گويـــد بــرو زيــن درگــذر

  )138(از صفاي دل شود چـون صبحـــدم  

  )235(لب  نيشتــــر از غمـــزه او تشنــه

  )296(تانهي در كوي سرو خويش پــــاي 

        )430(بر زمين هرگز كسـش نـاورد پشـت   

ورد تشبيه  بيش از ساير ابرازهاي بيـاني در آفريـدن صـور خيـال ده بـاب، م ـ     : تشبيه.2ـ2
مـورد   چهل و پنجبيت مورد بررسي،  دويستكه در  بطوري. استفادة كاتبي قرار گرفته است

  . بعضي از تشبيهات تكراري و بعضي از آنها تازه است. تشبيه از انواع مختلف وجود دارد
باب كاتبي كه از بخشهاي مختلف منظومـه   تشبيه از تشبيهات ده بيست و پنجاز بررسي 

  :اب شده بود، نتيجه زير حاصل شدبطور تصادفي انتخ
، تشـبيه  % 44،تشـبيه بليـغ   %44ـ  از نظر ذكر يا حذف بعضـي از  اركـان؛ تشـبيه مفصـل     

  %  12مرسل
% 4مفـرد و  % 96ـ از نظر مفرد يا مركب بودن طـرفين تشـبيه؛ مشـبه و مشـبه بـه هـر دو       

  .مركب
% 100مشبه به . عقلي% 36حسي و%64ـ از نظر حسي يا عقلي بودن  طرفين تشبيه؛ مشبه 

  حسي
  مفـرد % 88ـ از نظر مفرد يا مركب بـودن و حسـي و عقلـي بـودن وجـه شـبه؛ وجـه شـبه         

  عقلي      مركب% 12حسي،
  نزديك به پنجاه درصد تشبيهات كاتبي را شامل ميشود؛ :تشبيه مفصل. 1ـ2ـ2

ــمن  دشــمن او گشــته چــون شــب تيــره روز ــاد دش ــره، روز ب ــه تي  )136(را هميش
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 حـــرص كـــرده زرد رو همچـــون بهـــم
  
  
  

ــم    ــد به ــن نگردان ــت زي ــز قناع   )851(ج

         

در اين منظومه ازبسـامدبالايي  ) هاي تشبيهي اضافه(تشبيهات فشرده:تشبيه بليغ. 2ـ2ـ2
  برخوردار است؛

ــفاز  ــيم لطـ ــات  نسـ ــاخ نبـ  او شـ
ــاهش ــل ج ــت  نخ ــود داش ــوة بهب  مي

  

 )154(رسته شيرين تـر ز هـر شـاخ نبـات     
 )316(بـه، بـود داشـت    هرچه آن بهبـود را 

  

،  بـاغ  ) 137(، شـمع جـاه  )112(، زمـزم عشـق  )54(تيـر جفـا  : اضافات تشـبيهي ديگـر  
   ... . ، گل عرفان و)688(، مرغ ظلم)687(، باز عدل)467(دل

  است؛ ادات تشبيه در بيشتر از پنجاه درصد موارد ذكر شده: تشبيه مرسل. 3ـ2ـ2
 هـــم زلطـــف او چـــو نيســـان تيرمـــاه

  

ــلام راي  ــم غ ــاه  ه ــر م ــون تي  )158(او چ
  

  
 در دويسـت كه  بطوري. اي دارد كنايه از نظر بسامد در اين مثنوي جايگاه ويژه: كنايه.3ـ 2

هـاي   اما بسياري  از كنايـه . تركيب كنايي وجود دارد سي و ششبيت بررسي شده، بيش از 
  : رميخوريماي ب ايم و كمتر به كناية تازه اين منظومه را در اشعار شاعران پيشين ديده
ــت ــاه دسـ ــالمي كوتـ ــاه از ظـ ــرد شـ  كـ

 زو نديـــد افـــلاك در نـــاورد پشـــت     
  

 )366(پا كشيد از ظلم و شد كوتـاه دسـت   
 )430(بر زمين هرگز كسـش نـاورد پشـت   

 

، )297(، ديگ سـودا برسـر آتـش نهـادن    )214(بوسه بر زمين كسي دادن: كنايات ديگر
، دسـت از  )628(بـاز كشـيدن  ، دامـن  )616(، كوس رحيـل زدن )219(دست كسي را تافتن

  ... .و ) 650(چيزي شستن
مجاز به عنوان يكي از ابزارهاي بياني،  چندان مورد توجه كـاتبي  نبـوده و   : مجاز. 4ـ2

مورد مجاز  ديده ميشود كه در اين موارد نيز ابتكار  هفتبيت بررسي شده، تنها  دويستدر 
برد مجاز در شـعر اوسـت كـه در هـر دو     اي از كار ابيات زير نمونه. و خلاقيتي ديده نميشود

  :ساير موارد نيز تقريباً همين وضع را دارد. نمونه، علاقة  مجاز،حالّ و محل است
 از دم او آن جــــوان تــــا گشــــت پيــــر
ـــب بــــود از عجــــبش جهــــان  در تعجـ

  

ــر     ــت پي ــاني گش ــالمي را در مع  )579(ع
 )396(بلكــه عــالم بــود از عجــبش جهــان 

 

نظومه به دليل فشـردگي ابيـات وبيـان داسـتاني ومسـتقيم،      در اين م: مراعات نظير. 5ـ2
  :هاي اندكي وجود دارداني نيافته و براي اين مورد مثالمراعات نظير، نمود چند

 نكوسـت  كـارينكـو  مزرعچون در ايـن  
تشنه را نبـــود حجـــاب  حاجيــــان

  

 )52(نكوسـت  كـاريار نكـو  تخمرغم بد،  
 )112(، آب حجعشق ار دهدشان در  زمزم
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  :بر خلاف تناسب و ايهام، ايهام تناسب،  بسامد نسبتاً بالايي دارد:  ايهام تناسب. 6ـ2
ــروز  ــر نيمـ ـــي و ميـ ــه شامــ ـــر شـ گــ

ــتم   ــد اي سـ ــر نايـ ــك  مهـ ــش از فلـ  كـ
  

 )48(چون اجـل آمـد نمانـــي، نيـــم روز     
 )53(هم جفـا و هـم سـتم، كـش از فلـك     

  

عار كاتبي حسن تعليل از موارد پر بسامد است؛ ولي اگرچه در ساير اش: حسن تعليل. 7ـ2
  :در اين منظومه براي اين مورد شواهدي كمي وجود دارد

ايــن كــه دايــم هســت آتــش پشــت گــرم 
 تا مهش را مشتـــري گرديــــد مهـــــر  

  

 )149(كند از تاب مهـرش پشـت، گـرم   مي 
 )145(پشت گرمي ديد تيـر از شـمع مهـر   

  

      
اگرچه كاتبي از نظر محدودة زماني از شـاعران سـبك عراقـي محسـوب     : كسپارادو. 8ـ 2

ميشود، با اين وجود نسبت پارادوكس در  شعر او در مقايسه بـا شـعر سـاير شـعراي سـبك      
  :عراقي بالاست
 شـــوريدة آســـوده دلگفـــت يـــك 

ــت بلنــدشــو چــون مــردم  پســت هم 
  

 )55(گر همـي خـواهي ز غـم آسـوده، دل     
ــت  ــا ز پس ــد ت ــت، بلن ــازدت هم  )61(ي س

  

باب با وجـود اهميـت دادن بـه ظـاهركلام ،آرايـش لفـظ و        در منظومةده: ـ سطح فكري3
موسيقي دروني شعر، به باطن و محتواي آن نيز توجه شده، بطـوري  كـه ايـن اثـر در بعـد      

ده سراسر اين مثنوي از مفاهيم ديني، اخلاقي و تربيتي و عرفاني آكن ـ. فكري نيز پربار است
  .    است

او خـود را در  . از ديدگاه فكري، بـه اصـول دينـي پايبنـد اسـت      كاتبي :مسائل ديني 1ـ3
وي در . منصب يك مصلح ديني ميبيند و از اين جايگاه  به امـر و نهـي مخاطـب ميپـردازد    

بخش ستايش،  خدا را با اوصافي چون كارساز بندگان، راهنمـا، خطـابخش، قبلـة حاجـات،     
و ) 25(، او را سپهسـالار ديـن  )ص(هنگام نعـت پيـامبر  . بخش وصف ميكند قادر مطلق و كام

در عرصـة حكومـت، اسـكندر و دارا را بنـدة      . معرفي ميكند) 32(دوست دشمنان و دوستان
  . ميداند) 26(و در معراج  جبرئيل را بازمانده از او) 23(پيامبر اسلام 

ولي در . صايدش، كاتبي شيعه استنويسان و با توجه به محتواي ق بنا به ذكر اكثر تذكره
مفهوم اين ابيات،  سني مذهب بـودن  . باب هر چهار خليفه را  با احترام ياد ميكند مقدمة ده

  :او را به ذهن خواننده القا ميكند
ـــار ــار يــ ــر چ ــو و ب ــر ت ــق ب ــت ح  رحم
 اولاً صديــــــق، اميـــــر پــاكــــــدين  
ــدل و داد ـــا عـ ــاروق، آن بــ ــري فـ  ديگـ

 كه بودنـدت زجـان هـــــر چـار، يـار     زان 
ــاك،دين   ــدقش پ ــر، ص ــرد از كف ــه ك  آنك
  كـــو بـه رغـم ظلــــم، داد عــــدل داد    
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ــودديگــر آن ميــري  ــم ب ـــان حل  كــه كـ
ديگــر آن حيــدر، اميـــــر شيـــــر دل 

  

  داشت او هـــر چيـــز، كـــĤنِ حلـم بـود   

ــير، دل  ــتاند روز رزم از ش   )36ـ   40(كوس

 

ميرسد كه تقليد او از سعدي و سبك او در بوستان موجب شـده تـا   البته بعيد به نظر ن( 
  .)همانند سعدي ابياتي نيز در وصف خلفاي راشدين آورده باشد

ده باب كاتبي مثل بوستان سعدي بيشتر مطالبش، تعاليم : مسائل اخلاقي و تربيتي.2ـ 3
  :اخلاقي و تربيتي است

  :ورزي دعوت ميكند ي و عشقـ وي ابتدا دل خود و بعد مخاطب خود را به عاشق
  )204(عشق بازي تا تواني عشق باز!               اي دل معشوق جوي عشق باز   

  :ـ همنشيني با دانايان را توصيه ميكند
ـــده  ـــود پــــرفايـــ ــا بـــ ــحبت دانـ صـ

  :ـ  به ترك عجب فرا ميخواند
ــاره دســــت از عجــــب دار   اي دل بيچــ

  :يداندـ كسب عزّت را لازم م
ــان  ــزّت نشـ ــد از عـ ــه او را باشـ ــر كـ هـ

  :ـ نيك مرد را مرد واقعي ميداند
ــه باشــي نيــك  ــرد  جهــد كــن اي دل ك م

  :ـ از اعمال بد پرهيز ميدهد
نيــك كــن پيوســته از بــد روي پــوش 

  

ــده   ــر فاي ــوان پ ــردن از صــبحت ت  )305(ب
  

ــب دار   ــد عج ــال افت ــه در پام  )383(زانك
  
 )490(ر دو چشم خويشش از عزّت نشـان ب

  
) 584(زانكه نبود در جهان جز نيـك مـرد  

  
 )679(ورنــه نيكــت را بــود بــد روي پــوش

 

طور مسـتقل    باب، چندين باب را به كاتبي نيشابوري در منظومة  ده: مسائل عرفاني.3ـ 3
  . نيي  دربر داردبه مسائل عرفاني اختصاص داده ، بابهاي ديگر نيز  از مفاهيم عرفاني چاش

  : ميشود هاي مولانا در شعر او ديده ـ گاهي افكاري شبيه انديشه
ــپهر و شــمس نيســت ــا س ــز ب ــر او ج  فك

  :ـ در عرفان معتقد به وحدت وجود است
تــرك كثــرت گيــر چــون وحــدت گــزين 

  :ـ عزلت را نيكو ميشمارد
ــور   ــي حضـ ــق نـ ــو از خلايـ ــي جـ  غيبتـ

  

 )970(تآگه از تبريز جان جز شمس نيس ـ 
  

 )949(كثرت آمد نـاگزين، وحـدت گـزين   
  

 )962(تا بـه اهـل غيـب باشـي در حضـور     
  

  :ـ مبارزه با نفس را واجب و باعث كمال ميداند
بـــا ســـپاه نفـــس خـــود شـــو تيـــغ زن 

  

) 984(تا شوي شه بـا سـپاهش تيـغ زن    
  

  :سفارش ميكند ـ رسيدن به حد نيستي و فنا شدن در وجود باري تعالي را
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ــتي ـــد نيس ـــوي حـــ ـــي ميجــ  كاتبــ
  

) 998(زانكــه تــا هســتي موحــد نيســتي 
  

  :ـ زاهدان طالب بهشت را از همت عالي دور ميداند
 ور بــه غلمــان باشـــدت ميــل و قصـــور

  

 )1053(باشــدت در همــت عــالي، قصــور 
 

. نيافتـه اسـت   بـاب، بازتـاب چنـداني    اينگونه مسائل در منظومة ده: مسائل سياسي.4ـ 3
براي تأمين معاش حاكمان معاصر خود را مـدح  . كاتبي در اين زمينه با احتياط عمل ميكند

  . ميگويد
اش  ـ ضمن اينكه مخاطب خود را به دعاگويي پادشاه فرا ميخواند از او ميخواهد تا فاصله

  :را با سلطان حفظ كند 
ــب ــاگو روز و شـ ــلطان را دعـ ــاش سـ  بـ

  :لازم ميداند ـ فرمانبرداري از پادشاه
ــن    ــتوري مكـ ــه دسـ ــز بـ ــا را جـ  كارهـ

  

  )876(دور از او باش و دعا گو روز و شب 
  
  
  
  
  
  
  

    )877(گر شهي بخشـند دسـتوري مكـن   

اگرچه در نظر اكثر شاعران سبك عراقي، : نگرش خاص او به عاشق و معشوق. 5ـ 3
ي او اجـازة  هـا رخـوردار اسـت كـه عاشـق در برابـر بيوفائي     معشوق از چنان جايگاه رفيعـي ب 

گذاري ندارد، اگر هم شكايتي دركار است، باچاشني شيرين شكُر همراه است؛ اما شـدت   گله
  . اين نوع نگرش در شعر كاتبي بيشتر است

باب كـاتبي از نظـر    كه در ده مطلب ديگري: هاي دنيوي دعوت به استفاده از نعمت. 6ـ3
شگفتي او ميشود،اين است كـه وي   فكري، توجه خواننده را به خود  معطوف ميدارد و باعث

در سراسر اين منظومه، مخاطب خود را به رعايت اصول ديني دعوت ميكند؛ ولي در مقدمـة  
است، دل خود را مورد خطاب قرار داده، ) روش زندگي(باب هشتم كه موضوعش طور معاش

هـاي   ي چيـز هاي دنيوي؛ حتّ و آن را بعد از به جا آوردن فرايض و نوافل به استفاده از نعمت
  : حرام دعوت ميكند

 بعــد از اينها كــــار عشـرت سـاز كـن
 دار خــوش ايــن پــنج روزخــويش را ميــ

 چون به محفل مجلـس آرايـي بـه اسـت    
 بهر عشـرت چـون برافــروزي چـــــراغ    
 ســبز چــون گــردد ز روي ســبزه، جــوي

  

ـــن   ـــام و سازكــ ـــگ جـ  مســت شــو آهنـ
ــنج روز  ــن پ ــب،پس از اي ــردد ش ــه گ زانك

 ــ  ه محفــل مجلــس آرايـــي بــــه اســتگـر ب
خوش بـود منـزل چـه صحـــرا و چـه بـاغ 

 ) 866ـ   870(لاله رويي و كنار سبزه جـوي 
 

هـاي   آشناي ديگر در اين منظومه و درساير  منظومـه  از مفاهيم: شكايت از روزگار. 7ـ 3
  :مهري فلك و جفاكاري روزگار است وي گله از بي
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مهـــر نايـــد اي ســـتمكش از فلــــــك 
مهـر چـون جـويي كـه چـرخ پـر ســتيز 

  

 )53(هــم جفــا و هــم ســتم، كــش از فلــك  
 )79(بــــا مـــن سرگشـته دارد پـر، سـتيز    

 
  باب  هاي كاتبي در دهـ نوآوري4 

اي  بـاب، سـرودن منظومـه    نمود نوآوري و ابتكار كـاتبي در ده  بارزترين: التزام جناس. 1ـ4
اي  كاتبي براي اولين بار به خلق منظومه. تاس است كه در همة ابيات آن جناس رعايت شده

  .با اين خصيصه دست زده است
نوآوري كاتبي در سطح ادبي به بالا بودن بسامد تشخيص، پارادوكس و حسن تعليـل  . 2ـ 4

  .است ساز سبك هندي كرده وجود اين خصايص شعر وي را زمينه. مربوط است
م معشوق و خواري بـيش از حـد عاشـق در    پرستانه، علو مقا از نظر فكري انديشة غم. 3ـ 4

  . است و تازگي دارد  شعر كاتبي در مقايسه با شعر معاصرانش پر رنگ
اشكالات اندكي در مقايسه با ايرادهـاي زيـاد شـاعران معاصـر كـاتبي،در ايـن       : ـ ايرادها 5

كـاتبي در مـواردي گرفتـار مخالفـت     . پوشي كرد مثنوي وجود دارد كه نميتوان  ازآنها چشم
  .و گاهي ابياتش سست وعاري از ارزش ادبي است  قياس و تعقيد لفظي و معنوي شده

  مخالفت قياس.1ـ 5
  ـ خسرويدن به معني مقابله كردن؛ 

  )930(رود عاقبت بر باد همچون خس            خسرودهر كه با خسرو نشان مي 
  است؛ بكار برده» فريد«در مصرع دوم بيت زير » پريد«جاي  ـ همچنين براي ايجاد جناس به

  )  1041(فريـد  با خود آهو گفـت تـا بـودم فريـد              بخـت مـن بـا صـاحب فـر مـي          
كـه ابيـات زيـر، سسـت و دور از مـوازين       با اندكي دقت ميتوان گفت :ابيات سست. 2ـ 5

همچنين به علت وجود . بلاغي است و در هريك از آنها عيبي از عيوب فصاحت ديده ميشود
خوشبختانه تعـداد ايـن   . و معنوي در اين ابيات، منظور شاعر را نميتوان فهميدتعقيد لفظي 

  .نوع ابيات آن قدر نيست كه ارزشهاي شعر كاتبي را از بين ببرد
 مرد كـو عـزّت نـدارد خـــوب نيسـت
 از دعاي آن بزرگ ايـــن حسـن مانـد   
 حب اهـــل علــم دان عيـــن طمــع 
 در خطــا يــك تــرك آهــو چشــم بــود 

ـــام ا ــن نــ ــدي دل دور ك ـــواع ب  ز انـ
  

 )225(ور به صورت خوب باشد خـوب نيسـت   
 )456(حسن مانـــد نخواهد داشتن ايـــن خود

 )980(طمــــع عيــن علمشان جملـــه عيـــن
 )234(در نگاهش بـــه ز آهــــو چشم بـــود 
 )704(وانكــه از جــان اســت از دل دور كــــن
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    نتيجه
  : تايج زير حاصل ميشوداز بررسي سبك ده باب كاتبي ن

در ايـن  . باب از نظر التـزام جنـاس در كـلّ اثـر، برجسـتگي دارد      سطح آوايي منظومة دهـ 1
آرايـة تكـرار بـا انـواع     .مثال خوب با بسامد بـالا وجـود دارد   منظومه، براي همة انواع جناس 

  .   مختلفش، همچنين اشتقاق و شبه اشتقاق از مختصات پر رنگ اين مثنوي است
. باب در بسياري از موارد با مختصات سـبك خراسـاني مطابقـت دارد    ـ مختصات لغوي  ده2

در » شـدن «در معنـي رهـاكردن و   » مانـدن «و» شـنا «به جاي» آشنا«بكاربردن لغاتي چون
  .   و مواردي از اين قبيل اين نتيجه را تأييد ميكند» رفتن«معني 

حـــد معمـــول نيســـت؛ لغـــات عربـــي در ايـــن منظومـــه، بـــيش از  كـــاربرد اگرچـــه
سادة عربي غير رايج در زبان فارسي ماننـد شـهر و لسـان را  بـه جـاي       لغات گاهي كاتبي ولي
  .بكار ميبرد)  ماه و زبان(هاي رايج آن واژه

ي نشانة مفعـولي را  »را«مثلاً . ـ در سطح نحوي نيز بيشتر به سبك خراساني گرايش دارد3
به » همي«ي حرف اضافه، »را«ك اضافه و ي ف»را«همچنين بسامد. گاهي حذف كرده است

  . ي تأكيد بر سرفعل ماضي، زياد است»با«و افزودن » مي«جاي 
چـون بسـامد اسـتعارة مكنيـه،     . ـ در سطح ادبي تاحدودي به سبك هندي نزديـك اسـت  4

  .پارادوكس و حسن تعليل در شعر او بالاست
كاتبي نيز . سبك هندي است ـ در سطح فكري نيز افكارش از جهاتي شبيه افكار شاعران  5

شاعران سبك هندي از غم و هجران لـذّت ميبـرد و مقـام معشـوق در نظـرش چنـان        مانند
  .والاست كه عاشق زار و ناتوان را  امكان رسيدن به او نيست

باب اگرچه بعضي از ايرادهاي رايج قرن نهـم را بـه صـورت خفيـف در      شعر كاتبي در ده
بـا وجـود   . اند، ارزشهاي شعر او را تحت شعاع خـود قـرار دهـد   بردارد، ولي اين عيبها نميتو

كه وي در اين منظومه، به لفظ و ظاهر سخن ارج بيشتري نهـاده، ولـي در اكثـر مـوارد،      اين
بـه همـين سـبب اسـتاد سـعيد نفيسـي وي را از       . جانب معني و محتوا را فرونگذاشته است

ا كاتبي را در زمرة  چند شاعراستاد قرن گذاران سبك هندي ناميده و دكتر ذبيح االله صف پايه
  .          نهم، نام برده است
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